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Abstract 

The era of Akbar shah (Akbar the great), the third Indian ruler of Timurid, is known as 
one of the most important and prominent governments in Indian history, due to Akbar’s 
particular political and religious views. Universal peace and reconciliation, religious 
tolerance, mystical beliefs, astrolatry, loving Iran and Persian language, holding ancient 
Iranian celebrations, Hezareh-telling, and reincarnation are the most important beliefs, 
desires, and virtues of Akbar-Shah. In this paper, after a brief overview of Akbar-Shah's 
ideas that illustrates his efforts to put the views and beliefs of various religions and 
religions together, we attempt to scrutinize the relation between Akabar’s universal 
peace and the idea of the unity of the Azarkayvan religions 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1401 ، پاييز و زمستان1، شمارة 1)، سال لمي (مقالة پژوهشينامة ع دوفصل

  وحدت اديان موزةآنگاهي تطبيقي به صلح كل اكبري و 
  ذركيوانآدر مكتب 

  *فرزانه گشتاسب

  چكيده
هاي خاص سياسـي و   دليل ديدگاه رواي تيموري هند، به دوران حكومت اكبرشاه، سومين فرمان

ها در تاريخ هند شناخته شده است. اعتقاد به  ترين دولت ترين و برجسته ديني وي، يكي از مهم
كل و برقراري فضاي آشتي و مداراي ديني بين پيروان اديان و مـذاهب، عقايـد عرفـاني،     صلح

هـاي   دوستي و توجه به زبان فارسي، تمايل به برگزاري جشـن  پرستش افلاك و ستارگان، ايران
اند. در ايـن مقالـه تـلاش     ترين اعتقادات اكبرشاه گرايي، و باور به تناسخ مهم ايران باستان، هزاره

كـردن عقايـد و    از مروري كوتاه بر عقايد اكبرشاه كه نشان از تلاش او براي جمـع  ود، پسش مي
باورهاي اديان و مذاهب گوناگون دارد، دربارة نسبت يكي از عقايد او يعني صلح كل با عقيـدة  

تري صورت گيرد و احتمال برخـورد و ارتبـاط    وحدت اديان آذركيوان پژوهش و بررسي دقيق
  بررسي شود.اين دو عقيده 

 گرايي ديني. آذركيوان، اكبرشاه، صلح كل، كثرت ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1
ميان پيروان همة اديـان و مـذاهب، اصـل و اسـاسِ      ، يعني برقراري وفاق و آشتي در»صلح كل«

الدين محمـد،   شناسيم و به ابوالفتح جلال اي است كه آن را با عنوان دين الهي مي تعليم و آموزه
م) منسـوب اسـت. شـايد رواداري و تسـاهل     1605 - 1542ق/ 1014 - 949اكبرشاه ( ملقب به

اي رايج در تاريخ ديني سرزمين پهناور و پرجمعيـت هندوسـتان بـوده باشـد، امـا       مذهبي شيوه
 

شناسي، پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي،      هاي باستاني، پژوهشكدة زبان دانشيار رشتة فرهنگ و زبان *
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  08/11/1401، تاريخ پذيرش: 09/07/1401تاريخ دريافت: 

 



  1401 زمستانپاييز و ، 1، شمارة 1سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  238

 

هـا جايگـاه و    رسـميت بشناسـد، بـراي آن    اي چنين مدون كه همة اديان و مـذاهب را بـه   آموزه
كده و دخمه  خانه و كنيسه و آتش بتق انتخاب دين و ساخت مشروعيت الهي قائل باشد، و ح

  است.  سابقه ها بي در تاريخ اديان و حكومت و مسجد را آزاد بگذارد
ديگر، در همان زمان يعني نيمة دوم قرن دهم و نيمة اول قرن يـازدهم هجـري و در    ازسوي

نامِ آذركيوان  تبار به رفي ايراني) در كشور هند، عاPatnaنامِ پتنه ( همان سرزمين يعني در شهري به
گويد و بر ايـن بـاور    سخن مي» آميزة ميرچار«سخناني از همين دست دارد؛ از وحدت اديان و 

سـوي همـان    گويند. او پيـروان خـود را بـه    است كه همة اديان از يك حقيقت واحد سخن مي
ها به خداونـد يكتـا    آن كند كه راه همة اديان يكي است و همة نمايد و تأكيد مي حقيقت راه مي

بنـابر  «روي آدمي قرار دهـد. آذركيوانيـان    تواند راه نجات و رستگاري را در پيش رسد و مي مي
) 47: 1362، المذاهب دبستان» (به هر دين به خدا توان رسيد«معتقدند كه » اصل مذهب خويش

  ). 180 :ق1270 فرهاد، بن (بهرام» به هر دين نجات توان يافت« و 
كشد كه آيا اكبرشـاه و   اين دو آموزه در زمان و مكاني واحد اين پرسش را پيش ميشباهت 

جز  ها برگرفته از ديگري است؟ به اند؟ و آيا آموزة يكي از اين ديگر ارتباط داشته آذركيوان با يك
 :Aoki, 2002) و تاكشي آئوكي (Sheffield, 2014:179-180شناس، دان شفيلد ( گر ايران دو پژوهش

)، كه معتقدند اكبرشاه اين تعليم را از آذركيوان آموخته است جاي ديگري اين موضوع 160 -155
گر نيز جزئيـات ايـن دو تعلـيم را شـرح نـداده و مقايسـه        بررسي نشده است؛ اين دو پژوهش

هـاي اكبرشـاه و    كه دربارة جوانب مختلف دين الهي و صلح كل اكبري و انگيزه اند. بااين نكرده
هـا بـه    يك از آن در هيچ 1هاي متعددي انجام شده است، گيري اين باور پژوهش شكل هاي زمينه

  است.  حضور آذركيوان در هند و ارتباط او با اكبرشاه اشاره نشده
هاي آذركيوانيان چند اشارة كوتاه به ارتبـاط اكبرشـاه بـا آذركيـوان و شـاگردانش       در نوشته

انـد   ان يا منتقدان اكبرشاه در آن دوره تـأليف كـرده  توان يافت؛ اما در كتب تاريخي كه دوست مي
هاي اين فرقـه   ها و نوشته هيچ نامي از آذركيوان يا يكي از شاگردان و مريدانش نيست، از كتاب

هـا و   هاي دساتيري كه ابداع آذريان است و بعد از قرن يـازدهم در فرهنـگ   ياد نشده و از واژه
  شود.  اثري يافت نمي كند هيچ ديگر آثار زبان فارسي رسوخ مي

از مروري كوتاه بر عقايد اكبرشاه كه نشان از تلاش او براي  شود پس در اين مقاله تلاش مي
كردن عقايد و باورهاي اديان و مذاهب گوناگون دارد دو آموزة صلح كل اكبري و وحدت  جمع

  اديانِ آذركيوان، و احتمال برخورد و ارتباط اين دو عقيده بررسي شود.
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  مروري بر عقايد و باورهاي اكبرشاه. 2
ويژه پافشاري و استقامت او در برقراري صـلح كـل و    فرد اكبر شاه، به انديشه و آراي منحصربه

نظيـر   فضاي آشتي و مداراي ديني بين همة اديان و مذاهبِ رايج در آن دوره، در نوع خـود بـي  
رت بسياري از دانشـمندان و اديبـان   بر احترام به همة اديان و مذاهب مهاج است. اعتقاد او مبني

اي را  دنبال داشت. اين اعتقاد و باور زمينه ايراني را به سرزمين هندوستان در سدة دهم هجري به
ديگـر فـراهم    فراهم كرد تا اكبرشاه فرصتي را براي حضور اديان و عقايد گوناگون در كنار يك

كه  دهد كه او بااين شد نشان مي تبليغ ميآورد. نگاهي به عقايدي كه در دولت اكبرشاه ترويج و 
  مسلماني معتقد بود، براي آرا و عقايد پيروان اديان ديگر حرمت بسيار قائل بود.

گواهي متون تاريخي، اكبرشاه به عرفان و تصوف بسيار توجه و علاقه داشـت و احتمـالاً    به
مهمـي داشـتند    گيـري گرايشـات عرفـاني او نقـش     پدر و پدربزرگ وي در پديدآمدن و شكل

  ويژه عرفـاي سلسـلة چشـتيه را بسـيار گرامـي      ). او به7: 1391(بنگريد به جهاني و محمودي، 
الدين شكرگنج  الدين چشتي در اجمير و شيخ فريد داشت، هر سال به زيارت مزار شيخ معين مي

 رفت و به شـيخ سـليم چشـتي كـه در     شريف مي پتن ) يا پاكAjodhanشكر) در اجودهن ( (گنج
همان زمان پير و مراد صوفيان اين سلسله بود ارادت بسيار داشـت (بنگريـد بـه مقـيم هـروي،      

گــران معتقدنــد انتقــال  ). پــژوهش190- 189: 1388؛ هندوشــاه اســترآبادي، 334، 224: 1927
پايتخت از شهر بزرگ دهلي به روستاي كوچك سيكري كه محل زندگي شيخ سـليم بـود بـه    

) و احتمـالاً سـاختمان   7- 6: 1391گردد (جهاني و محمـودي،   بازميگرايشات عرفاني اكبرشاه 
  2هاي چشتي ساخته است. خانه خانه را نيز با الهام از جماعت عبادت

تـرين اعتقـادات اكبرشـاه بـوده اسـت. در كتـب تـاريخي         پرستش كواكب نيز يكي از مهم
حكمـاي فـرس و   «تفصيل از اين اعتقاد اكبرشاه سخن رفته است و براي تأييد آن بـه عقايـد    به

، المذاهب دبستانبه  (بنگريدتركان و مغولان ارجاع داده شده است و نيز » يونان و هند و صابئيه
پرسـتي در نظـر مغـولان چنـين      در همين كتاب دربارة اهميت ستاره؛ )306 - 305، 1: ج 1362

كردند، بر عالميان مستولي  كه تا سلاطين مغول پرستش كواكب مي غرض آن«است: سخن رفته 
قـدر   كه دست بازداشتند اكثر ولايات از دست ايشان رفت و اگر ماند زبـون و بـي   بودند، همين

ها شايد  نياكانِ اكبرشاه دربارة پرستش ستارگان و فضايل آناشاره به آراي  ).308همان: » (شدند
وده است كه مهرِ تأييدي بر اعتقاد او به پرستش كواكب و ستارگان گذارده شـود؛  به اين دليل ب

از آدابي كـه اكبرشـاه   اي كه بيش از عقايد ديگر اكبرشاه با باورهاي اسلامي ناسازگار بود.  عقيده
هـاي   آورد سرايش اذكار و دعاهايي در سـتايش آفتـاب بـه زبـان     جاي مي در پرستش آفتاب به
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، 2: ج 1380؛ بـدائوني،  300، 1: ج 1362، المـذاهب  دبستانتركي، و تازي بود (فارسي، هندي، 
در منابع تاريخي اشارات ديگري نيز به آداب پرسـتش آفتـاب و كواكـب در دورة    . )181- 180

لباسي را موافق رنگ يكي از سيارات سبعه «كه شاه و اطرافيان او  توان يافت؛ مثلاً اين اكبرشاه مي
) و نيـز رسـم شـده    181، 2: ج 1380(بدائوني، » كوكبي منسوب است ساختندكه هر روزي به 

  كردند (همان). بود كه در هنگام افروختن شمع و چراغ قيام مي
داشت آتش هم داشـت. در   جز تكريم آفتاب و كواكب، توجهي خاص به بزرگ اكبرشاه، به

و هند آموخت و با كمـك   هاي تاريخي آمده است كه وي اين رسم را از زردشتيان ايران نوشته
كـه شـب و روز   » كدة ملـوك عجـم   آتش«شيوة  ابوالفضل علامي در شبستانِ كاخ او آتشي را به

 »كه آيات است از آيات خداوند و نوري است از انوار ايزد بلنـد «روشن بوده است برپا داشتند 
   ).181، 2: ج 1380 ي،بدائون به بنگريد يز؛ ن300 ،1ج  :1362 ،المذاهب دبستان(

داشت زبان فارسي نيز گوي سبقت را از پدر و پدربزرگش،  دوستي و بزرگ اكبرشاه در ايران
هاي ديگر به زبـان فارسـي،    همايون و بابر، ربوده بود. ترجمة آثار مهم و ارزندة اديان و فرهنگ

زردشـتيان، و  شـمار   براساس تقويم قديم ايراني و سال» تقويم الهي«نامِ  تدوين تقويمي جديد به
آيـد.   شـمار مـي   برگزاري اعياد ايران باستان از اقـدامات مهـم اكبرشـاه در دورة حكـومتش بـه     

دليل ارتباط با آغاز سال و تحويـل آفتـاب    رسد به نظر مي ترينِ اين عيدها نوروز بود كه به بزرگ
ن امـور  وي در نامة خود به ملـوك و متصـديا   3در برج حمل براي اكبرشاه اهميتي ويژه داشت.

هــا ســفارش كــرده اســت  مهــم كشــور آنــان را بــه برگــزاري درســت و باشــكوه ايــن جشــن
  ). 313، 1: ج 1362، المذاهب دبستان(

انسان كامل كعبه و كه  بر اين مثابة قبله، و نيز باور به انديشة صوفيان مبني قراردادن كواكب، به
، 299نماز شايسته نيسـت (همـان:    قبلة آدمي است و كعبه يا قبلة زميني و مادي براي توجه در

گرايي، تناسخ، و توجه به اصول اخلاقي از ديگـر باورهـاي اكبرشـاه     هزاره) و 306، 305، 303
بود. اعتقاد به هزاره يكي از اعتقادات اكبرشاه و اطرافيان وي بود. آنان بر ايـن بـاور بودنـد كـه     

اري از رسـوم گذشـته را تغييـر داد.    توان بسـي  دليل گذشت هزار سال از زمان بعثت پيامبر مي به
). البتـه  210، 2: ج 1380به بـدائوني،   نقد كردند (بنگريد شدت اين عقيده را منتقدان اكبرشاه به
گاه ادعاي مهدويت نكرده و شايعة پيامبري خود را يك دروغ بزرگ خوانـده   اكبرشاه خود هيچ

ي كه ابوالفضل علامي از اكبرشاه اما تصوير )،707 - 704، 2: ج 1879است (بنگريد به علامي، 
و امامي عادل است كه در پايان هزارة   ارائه داده است فردي الهي و انساني كامل در رداي خليفه

كند تا با برقراري دين الهي صلح و آرامش را بـين پيـروان اديـان و مـذاهب      اسلامي تلاش مي
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: 1391دهـد (جهـاني و محمـودي،     هاي ديني و اعتقادي پايان گوناگون برقرار سازد و به جدال
رسد مدعيان مهدويت و كساني كه به ظهور منجي در پايـان هـزاره    نظر مي دليل، به همين ). به13

معتقد بودند تلاش داشتند تا اكبرشاه را كه هم از قدرت سياسي بـالايي برخـوردار بـود و هـم     
  5.و 4تعصب بود موعود هزاره معرفي كنند. فردي آزادانديش و بي

  
 . صلح كل و دين الهي3

، يعني وفاق و آشـتي همـة اديـان و مـذاهب بـا      »صلح كل«كه مبنا و پاية آن » دين الهي«طرح 
اكبرشاه در  6ترين طرح اكبرشاه در دورة حكومت او در سرزمين هند است. ديگر، است مهم يك

آوردن  دست و به رفتار ملايم با مردماي كه براي شاه عباس صفوي فرستاد و وي را به  اندرزنامه
ها و اقوام و مذاهب و  بر صلح و آشتي با همة ملت سفارش كرد اين رويه را كه مبتني ها قلب آن

  ناميده است. » صلح كل«مدارا با هر نوع انديشه و تفكري است 
قلـوب   يفدر تـأل  ،به نظر اشفاق منظور داشـته  اند ايزدي خزاين ودايع كه را خلايق طبقات

 يملـل و نحـل دانسـته، بـه سـع      يـع را شـامل جم  ياله ةو رحمت عامفرمود  يدكوشش با
 مطالعـة  العـين  نصب همواره و درآورد كل صلح بهار هميشه گلشن به را خود تر تمام چههر

 در الاحـوال  متلـون  المشـارب  مختلـف  يقتوانا بر خلا يزدداشت كه ا يدخود با يافزا دولت
لازم  انـد  ربوبيـت  ظـلال  كـه  سلاطين والاي ذمت بر پس نمايد، مي پرورش گشوده، فيض

انتظام نشاء  يرا برا يگروه عال ينا ينآفر طرز را از دست ندهند كه دادار جهان يناست كه ا
 ينـد عرض و ناموس طبقات انام نما يجمهور انام آورده است كه نگاهبان يو پاسبان يظاهر

  ).313 ،1 ج: 1362 ،المذاهب دبستان(

رواج اديان و عقايد گونـاگون، همـواره رواداري و تسـاهل و     دليل در سرزمين هندوستان به
ميان مردم و حكام اين سرزمين بوده است. در جريان گسـترش   اي رايج در مداراي مذهبي شيوه

هاي ديني گوناگوني را براي رفتار با مردمي كه عقايد  دين اسلام در هند، حاكمانِ پيروز سياست
رفتند؛ گاه به گرفتن جزيه و سـاختن مسـجدي در يـك    و مذاهب گوناگوني داشتند در پيش گ

دادند كه هندوان به دين خود باقي بمانند و گاه جـز بـه تسـليم      كردند و اجازه مي شهر اكتفا مي
ترين چالشِ حاكمان مسلمان با هندوان برسـر معابـد    شدند. مهم ايشان به دين اسلام راضي نمي

ماكن قرار داشت و نزد هندوان مقدس و محترم بـود.  هاي مقدسي بود كه در اين ا ها و تمثال آن
پرستي، تخريب شد و گاه به حال خود گـذارده شـد؛    منزلة نماد بت ها و معابد گاه، به اين تمثال

قاسم در آغاز دورة فتوحات اسلامي در هند  محمدبنآميز  توان به شيوة مسالمت براي نمونه، مي
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ها نيز شـبيه   خانه بت؛ او با اين استدلال كه اشاره كردرا گرفت » رور«كه شهر  ق) و هنگامي92(
اند به گرفتن خراج و سـاختن مسـجدي    هاي زردشتيان كده هاي نصاري و يهود و آتش به كنيسه
آميـز نبـود؛ مـثلاً     ديگر، رفتار برخي حاكمان ديگر چندان صـلح  سوي اما از 7جا اكتفا كرد؛ در آن

هـاي شـهر را    خانـه  ها و بـت  تان را گشودند، نخست بتهاي شهر مل كه عباسيان دروازه هنگامي
- 92از حكومـت بابريـان (   پـيش  تـا  ب،يترت نيا به 8).364، 2: ج 1343تخريب كردند (يعقوبي، 

هاي ديني گوناگون را تجربه كـرد   هشت قرن، سرزمين هند سياست از شيباي  ق) در دوره932
ديگـر بـر    آميز آنان با يك زندگي مسالمت و همواره مداراي اهل اديان گوناگون و سابقة طولاني

  9ها اثرگذار بوده و آن را تعديل كرده است. هاي مذهبي حكومت انگيزه
عنوان صـلح كـل و وفـاق همـة اديـان مطـرح        چه در دورة اكبرشاه و بابريان به بنابراين، آن

همـايون،  هايي در سـنتّ رواداري مـذهبي در سـرزمين هندوسـتان دارد. بـابر و       شود ريشه مي
گـرفتن رفتـاري    باخته جاني تازه دادند و بـا پـيش   پدربزرگ و پدر اكبرشاه، به اين فرهنگ رنگ

  جويانه مقدمات اين طرح را در دورة اكبر فراهم ساختند.  صلح
برقراري صلح و آرامش در كل جوامع بشري مبنا و پايـة بـاوري اسـت كـه همـة اديـان و       

ها جايگاه و مشـروعيت الهـي قائـل باشـد.      راي همة آنرسميت بشناسد و ب مذاهب جهان را به
(عبـدالرب آبـادي و    نامـة دانشـوران  تعبير  ناميده است. به» دين الهي«اي را  اكبرشاه چنين آموزه

دين الهي عبارت است از صلح كل و جاويدانِ جميع عباد در كنف ) «355، 1: ج 1324ديگران، 
كه با احدي تعصب نباشد و هر كسـي در   لش آناللهي و حاص اقتضاي معني ظل حمايت خود به

). در همـين كتـاب انديشـة ايجـاد ديـن الهـي را از       659، 2(همـان: ج  » ساية رأفت او برآسايد
محض آسايش همگنان اكبرشاه را به صلح كلي دعوت كرد و «اند كه وي  ابوالفضل دانسته شيخ 

(همان: ج » ز آزار خلق كوتاه گرديداهتمام او دين الهي اختراع شد و دست متعصبين جمهور ا به
2 ،640.(  

» اين دين بايد به خواست ايشان روايي گيـرد، نـه بـه جبـر    «اكبرشاه بر اين امر مصرّ بود كه 
كـس نبايـد    و هيچ» هر كس هر ديني كه خواهد بپذيرد«) و 301، 1: ج 1362، المذاهب دبستان(

  ).303 :جد شود (همانكده و دخمه و مس خانه و كنيسه و آتش مانعِ ساختن بت
در » خانه عبادت«نامِ  از بنياد و اعلام دين الهي، ساخت مكاني به يكي از اقدامات اكبرشاه، پس

شهر فتحپور سيكري در نزديكي آگرا بود كه علما و روحانيان شيعه، سـنيّ، مسـيحي، يهـودي،    
آمدند و بحث  هم مي جا گرد زردشتي، هندو، و حتي ملحدان و دهريان با آزادي و امنيت در آن

هـا نظـارت    يافت و بر بحث كردند. خود اكبرشاه نيز در اين جلسات حضور مي وگو مي و گفت
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تر اوقات را  بيش«قمري بر اكبرشاه واقع شد  987كه سال  »يميعظ ةجذب« از پس ويژه داشت، به
(مقـيم  » گذرانيدند خانه موسوم بود به صحبت علما و صلحا و مشايخ مي در منزلي كه به عبادت

  ). 177- 175، 2: ج 1380بدائوني،  ؛ نيز بنگريد به339- 337، 2: ج 1927هروي، 
ق موافق سال بيستم الهي آغـاز شـد (مقـيم هـروي،      982خانه در سال  ساخت بناي عبادت

به صحبت ارباب فضل و كمال و مجالست اصـحاب  «). اكبرشاه كه از جواني 311، 2: ج 1927
طبقة علية عزيزالوجود را معزز و محترم «و رغبت تمام داشت و همواره اين ميل » وجد و حال

از اتمـام بنـاي    ، پـس »فرمودنـد  داشته، در مجلس بهشت آئين و محفل خلد بـرين احضـار مـي   
دم  يافـت و تـا سـپيده     جا حضور مـي  ويژه در روزهاي جمعه و ايام متبرك در آن خانه، به عبادت

). در 311-  310، 2كـرد (همـان: ج    مان و دانشمندان سـپري مـي  وگو با حكي اوقات را به گفت
الملك و شيخ عبـدالنبي   خانه، تنها افرادي خاص مانند مخدوم نخستين روزهاي گشايش عبادت
خانـه   تدريج بر تعداد علمايي كه در مجلـس بحـث عبـادت    به اين مكان آمدوشد داشتند، اما به

گرفـت و حتـي    الا ميايشان بوجدل بين  گاه بحثنسبت  همين كردند افزوده شد و به شركت مي
همـين    )، و به139- 138، 2: ج 1380آمد (بدائوني،  نشستن بينشان اختلاف پيش مي  سر جاي بر

  كرد:  خانه چنين مقرر دليل بود كه اكبرشاه جايگاه دانشمندان را در عبادت
 حـال  اربـاب  و مشايخ شمالي در و دانش، ارباب و علما جنوبي در سادات، غربي ايوان در
 و فضـل  اربـاب  به مناسبتي كه درگاه مقربان و امرا از جمعي. نشستند امتزاج و اختلاط بلا

  ).  بنشستند (همان يشرق يواندر ا داشتند وجد اصحاب

اطـلاق  «خانه زماني به اين بحث كشيده شـد كـه    هاي علماي عبادت ها و كشمكش اختلاف
(مقـيم هـروي،   » توان گفـت؟  توان نمود و كه را مجتهد مي لفظ اجتهاد و مجتهد بر چه كس مي

الملـك، شـيخ    نظـر، علمـاي آن دوره ازجملـه مخـدوم      ). درپي اين اخـتلاف 345، 2: ج 1927
خـان بدخشـي تـذكره يـا محضـري       الدين ملتاني، شيخ مبارك، و غـازي  عبدالنبي، قاضي جلال

  نوشتند و حكم دادند كه
ه از مرتبة مجتهد است و حضرت سلطان الاسلام كهف الانام مرتبة سلطان عادل عنداالله زياد

الدين محمد اكبر پادشاه غازي خلداالله ملكـه   العالمين ابوالفتح جلال االله علي اميرالمؤمنين ظل
  ).188، 2 ج :1380 ي،بدائون به بنگريد يزن ؛ (هماناند  اعدل و اعقل و اعلم باالله - ابدا
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جتهد و امام عادل ارتقا يافت و اگر بين علما اختلافـي پـيش   ترتيب، اكبرشاه به مقام م اين به
آن  از وفصل موضوع بينجامد حكم حاكم بـود، و پـس   توانست به حل آمد، تنها حكمي كه مي مي

  اي كه بنيان نهاده بود مطلقاً بالاترين مقام ديني شد. خانه بود كه مقام و جايگاه او در عبادت
پرداخته شـده  » عقايد الهيه«كه به  المذاهب دبستانهم و در فصل د شارستان چهار چمندر 

هاي علماي اديان گوناگون آورده شـده اسـت كـه در حضـور      وگوها و بحث است، شرح گفت
شد.  خانة فتحپور سيكري برگزار مي شده است. اين جلسات احتمالاً در عبادت اكبرشاه انجام مي

وگوها آزادانه عقايد و باورهاي خـود را   اين گفتآيد، انديشمندان در  كه از اين متون برمي چنان
ها نظـارت داشـته نظـر خـود را بـر آنـان تحميـل         آوردند و اكبرشاه كه بر اين بحث زبان مي به

ويژه عقايدي را كه  ها بسياري از عقايد پيروان اديان گوناگون، به وجدل  كرده است. اين بحث نمي
ميـان   شنيدن مناظرة علما در«ها و  اثر رواج اين بحثكند. بر سبب اختلاف ايشان بود، نمايان مي

مردم، بالطبع، خواندن تفسير و فقه برطرف شد و نجوم و حكمت و حساب و تصوف و شعر و 
  ).302- 301، 1: ج 1362، المذاهب دبستان» (تاريخ مقرر گشت

شـمنداني  جز اديان اسلام، مسيحيت، يهود، زردشت، و هندو، اندي كه اشاره شد، به گونه همان
جز عقل خـود   يك از اين اديان نبودند و به هيچ پيامبري به ديگر نيز حضور داشتند كه پيرو هيچ

انسان باور نداشتند؛ براي نمونه، حكيمي دانشمند بحثي طولاني و مفصل بـا پيـروان پـنج ديـن     
 ـ 297- 294، 1(ج المذاهب  دبستانديگر دارد كه شرح آن در كتاب  ه ) آمده است. اين حكـيم ب

كـه انسـان از چنـين     معتقد است و باور دارد هنگامي» صاحب ناموس اكبر«مثابة  ولايت عقل به
سوي خداوند برخوردار است او را نيازي به پيـامبران گونـاگون    موهبت بزرگي براي هدايت به

تـوان يافـت و    نيست. بين سخنان اين حكيم و اعتقادات اكبرشاه وجـوه مشـترك بسـياري مـي    
  باشد.  خنان و باورها بر اكبرشاه اثر گذاردهبسا اين س چه

اي كه اكبرشاه آن را بنياد نهاد كتاب نداشـت، دسـتگاه روحانيـت نيـز نداشـت، و       دين الهي
كردند؛ اين آئـين كـه خـود اكبرشـاه آن را      كس را براي پيوستن بدان ترغيب و تشويق نمي هيچ

هاي گوناگون بود كه نـزد پيـروان    و آئيناي از مراسم، عقايد،  ناميده بود مجموعه» توحيد الهي«
ها را براي برقراري اتحاد ديني در سرزميني با اديـان متعـدد    اديان مختلف رواج داشت و او آن

: 1379پزشـك،   بـه  بنگريـد كار گرفت تا آزادي و امنيت ديني را در كشور هند برقرار سازد ( به
715 -716 .(  
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  . آموزة وحدت اديان در مكتب آذركيوان4
گرايي ديني است. وي  و تبيين نوعي كثرت» وحدت اديان«هاي مهم آذركيوان اعتقاد به  از آموزه

تـوان خداونـد را    بودن راه همة اديان بر اين باور است كـه در همـة اديـان مـي     با تأكيد بر يكي
توان به او رسيد. آذريان معتقدند همـة اديـان درحقيقـت     راه همة اديان مي وجو كرد و از جست
اند و نيز اعتقـاد بـه همـة اديـان      اند، چون همة پيامبران ازسوي خدايي واحد برگزيده شده يكي
نزد آباديـان بـه   «قول خود ايشان  روي آدمي قرار دهد و به تواند راه نجات و سعادت را پيشِ مي

» به هر دين به خـدا تـوان رسـيد   «) و 180: ق1270 فرهاد، بن (بهرام» هر دين توان نجات يافت
). مهم آن اسـت كـه بـا هـر ديـن و مـذهبي كـه داريـم راه         47، 1: ج 1362، المذاهب دبستان(

پيش گيريم، وگرنه تغيير ديـن و رهـاكردن اعتقـادات خـود و      خودشناسي و تزكية نفس را در
  انجامد.  پذيرش دين ديگر لزوماً به رستگاري نمي

 دشـمني  و خويشـي  تعصب و عقيده و خورد و بسيار خواب از كه است آن نفس مخالفت
 و) گرسـنگي (=  جوع و) سكوت(=  صمت و نرساني دار و آزار به جان  شوي دور دشمن
هنـدو زن   ي،رو يگرد يشبه ك كيشي از كه آن نه گرداني، رفيق را ذكر و) خوابي بي(=  سهر
و  يو گوشـت خـوك نخـور    يو سنجه شمار يو زنار بهل يريو دختر مسلمان گ يگذار

 فرهـاد،  بـن  بهـرام ( برداري مسجد راه و گردي خانه و از بت يهمت بر اكل لحم گاو گمار
  ).176ق: 1270

كه خداوند واحد است، حقيقت اديان نيز واحد است و تفرقه و تفاوتي در ميان نيست.  چنان
ني هاست، چون هر قـوم و ملتـي بـه زبـا     دليل كثرت اديان و تفاوت اديان تنها در زبان بيان آن

  گويند: متفاوت سخن مي
اگر گويند براي انتظام مهام يكي از انبيا كافي باشد، پس نبي واحد بايد و اين كثرت ايشـان  

كه به هر زماني پيغمبري مرسول داشته تا مردم خود را دعـوت كنـد،    از چيست، جواب آن
 [من رسولٍ] رسلناأما  وآمده  مجيد قرآنكه در  اند، چنان چه ايشان به زبان ديگر عادت نكرده

  ).326(همان:  10هقوم ا بلسانِلّإ

شـود   مطرح مـي  نهيزم نيا درروش به سؤالات ديگري نيز كه  همين با و بيترت  نيهم  بهو 
  (همان). »ما بر همة عالميان رسوليم«اند  گويند؛ مثلاً به دعوي پيامبراني كه گفته پاسخ مي

راه به يزدان توان رسيد، چه هيچ طريق نيست كه خدا را به جميع اديان توان يافت و به هر 
هاش كثير باشد. پس عبارت كـه ثمـر    جا منتهي نشود؛ چه اصل شجر يكي است، اگر شاخ بدان



  1401 زمستانپاييز و ، 1، شمارة 1سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  246

 

يافت نشود و  تفاوت ثمر طعم در و بود سان كي هاست شاخ كه ها باشد آن است، در جميع دين
خواهد كه هركه خواهد به دين او بگردد  آن  از اين 11»للناس ةِإلاّ كاف رسلناكأما «چه فرموده  آن

چنين مراد آن باشد كه بر هركـه اطـلاق لفـظ نـاس كننـد او       كه گفتيم؛ و هم منعي نيست، چنان
ترجمـة او   فارسـي  پيغمبر باشد و ظاهر است كه ناس آدميان را جز عرب نگويند، چه مراد بـه 

منسوخ نيست، بيت از بهر تو يك ذره هرتقدير، دين هيچ پيغمبر و كيش هيچ رسولي  نيست. به
االله  پناه صلي چه حضرت رسالت چو خالي نتوان يافت/ قطع نظر از دير و مسيحا نتوان كرد. و آن

ة و كلّ مجتهد مصيب فإن اصاب فلة أجران و إن اخطا فلـة اجـراً   اختلاف العلما رحمعليه فرموده 
توان كرد و اگر مـن   ستش خدا به هرطور ميخواهد كه راه متعدد است و پر از اين آن مي اً واحد

انـد   چـه گفتـه   يك از علماي سابق نكند نيكو باشـد. و آن  عندي رياضت بكشد و اعتقاد به هيچ
اند، اما ورثـة ايشـان كـه     خواهد كه اگر پيغمبران سابق نمانده از اين آن مي» ءنبياالأ ةورث ءالعلما«

زنـده اسـت     اند، بيت چه گفته عمل توان كرد، چناناند، پس تلقين ايشان  اند باقي علماي آن قوم
  ).328- 327كسي كه از تبارش/ مانده خلقي بيادگارش (همان: 

 عقيدة آذريان، مؤمنانِ يك دين نبايد پيروان اديان ديگر و به

چه بر ابدان  ماعداء خود راضال وگمراه دانند، عاقل بايد به نظر انصاف نگاه كند كه تيغ چنان
كه گبر از خوردن  چنان قاطع است، و چنان برنده است بر اجساد مسلمانان هم ترسا و يهود

شود، مسلمان نيز  كه هندو گرسنه مي طريقي شود؛ به چنان هلاك مي ميرد، مسلمان هم زهر مي
جايع باشد؛ پس ترجيح و تفصيل تيغ تازي از چيست و تحقير و اهانـت ديگـران از چـه؟    

اند و فضيلت به كسـب نيكوسـت (همـان:     هر دو يكسانپس نزد منصفين مبرهن گردد كه 
184.(  

هاي گوناگون دينـي و   شود كه تفاوت اديان و مذاهب و فرقه در كتب آذريان بارها تأكيد مي
 هاي مختلف اقوام و مردم گوناگون؛ دليل زبان عرفاني و فلسفي تنها در نام است و به

استدلال و برهان، آذركيوان، در آيينـة   كه امام ارباب كشف و اعيان و مقتداي اصحاب چنان
اسكندر كه از تصانيف آن حضرت است آورده كه اختلاف فريقين مذكورين در نام اسـت،  

كه پندت سمارنك بهندي، و موبد به فارسي، و مـتكلم بتـازي، و سيناسـي بهنـدي، و      چنان
بـه فارسـي و    هيربد به فارسي، و صوفي به تازي، و جوكي به هندي و فرزانه بنياد گشسپي

جا چه آب و چه ماء و چـه سـو و چـه     جاست، ورنه در آن اشراقي به عربي، تفاوت درين
  ). 164- 163پاني (همان: 
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ديگر در متـون و كتـب    هاي تاريخي و اساطيري با يك انگاري شخصيت سان دانيم كه هم مي
واند داشته باشـد.  ت هاي آذريان معناي ديگري هم مي هاي مختلف رايج است، اما در نوشته دوره

هاي تاريخي توجه داشته باشند، به رمزوراز پشت  به اسامي و ظاهر داستان كه آن از شيبآذريان 
داننـد كـه در هـر مكـاني و      نگرند و اين اسامي را صورت ظاهريِ يك حقيقت واحد مي آن مي

اختلاف لغات و «چه بهرام فرهاد با عنوان  تواند داشته باشد. آن زماني رنگ و شكلي متفاوت مي
نظر آذريان اهميتي ندارد، بلكه معنـاي واحـدي كـه همـة ايـن       ياد كرده است،در» استبعاد السنه

  اسامي بر آن دلالت دارند براي ايشان مهم است.
گويند  دهند و مي آذريان اين باور و اعتقاد را به شاهان و حكماي پيشين خود نيز نسبت مي

دليـل   توان نجات پيدا كـرد و جنـگ بـه    بودند كه با هر ديني ميپيشينيان هم بر اين باور استوار 
برتري يك دين بر ديني ديگر ناپسند و نادرست است؛ مثلاً جمشيد در اندرزهاي خود سفارش 

) و دربارة گشتاسب شاه، حامي 403كرده است كه نبايد به اديان ديگر تعصب نشان داد (همان: 
داشته و  گرويدند عزيز مي ي را كه به دين زردشت ميآورده شده است كه او كسان زين زردشت،

  است. رسانده  به پيروان اديان ديگر آزاري نمي
 يـن به هـر د  يانغلط است؛ چه نزد آباد اند كرده خلاف كه را جمعي گشتاسب آوردن قتل به

او (=  يماعجاز به تعظ مشاهدة و ابصار از بعد گشتاسب كه بود چنان و آن يافتتوان نجات 
 كرد مي نقل او دين به هركه گرويدند، بدو معجزات بنابر ايرانيان همگي پرداخت،) زردشت
در اقـرب   بنـابراين، . نرسـانيدي  آزاري هيچ والا فرمودي، عطا متكاثره انعام را او گشتاسب

 ـيدندبدو گرو يركث ياغلب جمع از  يبنـا فرمـود و جمع ـ   يمعبـد  ي. گشتاسب در هر منزل
 سـابق  آئين بر كه باآن. داد قرار او يبرا يورغالكرد، اوقات و س يينتع جا آذرپرستان را بدان

 ايمـه  و حكما از اكثر اما داشتند، مي منظور نيز را آذرپرستي و پرستي آفتاب و پرستي كواكب
 علمـا  ايران در مدتي اندك در. كردند رغبت او دين به علما و خداپرستان و شهود و كشف
 و گشت ممضي و محمود رسم اين چون. رسيدند هم به بسيار اوستاخوان عالمان و زنددان
 جميلـه  مسـاعي  دين داشت در بزرگ يزگشتاسب ن تافت، عالميان بر زردشت نبوت آفتاب

 اغيار به آزاري و مضرتي كه باآن داشت، نيكو غايت به را زردشت متابعان و رسانيده ظهور به
  .)181- 180: همان( داشتي دوست را ملت هر عابدان و نرسانيد

وگوهـاي بسـيار    گفت گوناگون اديان دانشمندان و علما با بود، هند در آذركيوان كه هنگامي
شـده   خانة فتحپور سيكري برگزار مـي  گاه در جلساتي كه در عبادت به داشته است و احتمالاً گاه

دانشـمندان  خانه را اكبرشاه در شهر فتحپور برپـا سـاخت تـا     كرده است. اين عبادت شركت مي
جا گـرد هـم آينـد و آزادانـه دربـارة عقايـد و باورهـاي خـود          اديان و مذاهب گوناگون در آن
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يافت و بر مباحثات نظارت داشت.  وگو كنند. خود اكبرشاه نيز در اين جلسات حضور مي گفت
خانـة   از جلساتي ياد شده است كه شايد همان جلسـات عبـادت   شارستان چهارچمندر كتاب 
ديگر  اشد. در اين جلسات پيروان اديان مختلف، ازجمله آذريان، حضور دارند و با يكاكبرشاه ب

كنند. در يكي از اين جلسات كه هـم آذركيـوان و هـم تعـدادي از      دربارة آرا و عقايد بحث مي
شاگردان نزديك او، مانند موبد هوش و نيز دانشمندان اديان ديگر مانند زردشتيان و مسـلمانان،  

گيرد و موبد هوش دربارة اعتقـادات   ، بحثي طولاني دربارة اعتقادات آذريان سرميحضور دارند
اي به حضور پارسـيان نـزد شـاه     گويد. وي در آغاز سخن اشاره تفصيل سخن مي اين مكتب به

  كند كه احتمالاً به شاه اكبر و ديدار وي با زردشتيان هند اشاره دارد.  مي
گوينـد،   انـد اينـان را پارسـي نمـي     پادشاه شـما آمـده   آن جناب فرمود كه اين زمره كه پيش

كيشيم و توابع ما را نيز به اين نام خواننـد (بهـرام يـن فرهـاد،      پارسيان ماييم كه پارسيان پارسي
  ).56ق: 1270

هـا پاسـخ    بـرد و بـه همـة پرسـش     پايان مي مفصل خود را به بحث كه آن از پسموبد هوش 
زيستي با همة اديـان و مـذاهب اسـت     ان كه مدارا و همدهد، بر مسلك اصلي مكتب آذركيو مي

 گويد: كند و مي تأكيد مي

كردن بوده، بنابر آن ما اظهار نموديم، والا مذمت هيچ احدي پيشة ما نيست.  مراد شما تحقيق
نزد ما مدار بر رياضت و تهذيب اخلاق است نه از زبان درازي، هرچند خواهند در حق ما 

شد و  كرديم هرآينه مذهبي به ما منسوب مي مجادله نكنيم، اگر چنين ميبگويند ما بر سر آن 
يافت، ليك ما خواهان آن نيستيم، بيت زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه  جانب ما تقويت مي

  ). 66: ق1270 فرهاد، بن نيست/ هرچه گويد در حق ما جاي هيچ اكراه نيست (بهرام

» آميزه و فرهنگ ميرچار«ذريان نسبت داده شده كه ، روش و رفتاري به آالمذاهب دبستاندر 
ناميده شده است و به همين اعتقاد ايشان دربارة وحدت همة اديان اشاره دارد. روش آذريان در 

داشت همة اديان و مذاهب ديگـر بنيـان نهـاده شـده اسـت. آنـان        بر احترام و بزرگ اين طريق 
رويي و تعظـيم و   شوند با گشاده حاضر ميبراساس همين روش كساني را كه در مجالس ايشان 

دارند، همواره از بغض و تعصب در يك دين  پذيرند، دين و باورهاي او را محترم مي تكريم مي
گاه كسـي را   كنند، و هيچ و ترجيح و گزينش ملتي بر ملت ديگر و ديني بر دين ديگر دوري مي

به «تارها بنابر اصل مذهب آنان است كه شوند. تمام اين رف نمون نمي به تغيير دين و اعتقادش ره
وروش را چنـين   ايـن راه  المـذاهب  دبستانمؤلف ». هر دين، به اعتقاد ايشان، به خدا توان رسيد

  شرح داده است: 
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اين طايفه اين طريق را آميزة فرهنگ و ميرچار نامند. چون كسي از بيگانگانِ كيش ايشان به 
چـه گويـد    نگويند و راه مـذهب او را سـتايند و بـدان   مجلس اين فرقه آشنا شود، او را درشت 

ننهند، بنابر اصل مذهب خويش كـه: بـه هـر     اي از دقايق فرو پذيرند و در تعظيم و تكريم دقيقه
دين به خدا توان رسيد. و اگر جداگانه كيشان التماس پردازش كه آن را انكار نيز گوينـد كننـد،   

قربت جويند، دريغ ندارند، ولي از كيشي كه او در يعني شغل درخواست نمايند تا بدان به حق 
رسانيدن واجب نشمارند. چون كسي را بديشـان   آن است او را نقل نفرمايند و غير از رفع، رنج

راهي و مددكاري كوتـاهي   كار افتد از اخروي و دنيوي كه ستوده باشد آن مايه كه توانند در هم
جيح ملتي بر ملتي و گزيدن كيشي بر كيشـي  نگزينند و از تعصب و بغض و حسد و حقد و تر

پرستان هر آئين را هرآينـه دوسـت    احتراز نمايند و دانشوران و درويشان و پرهيزكاران و يزدان
كه دنيا نخواهد او  الناس را نيز بد نخواهند و نكوهش دنياپرستان نكنند و گويند: آن دارند و عوام

ت. و راز خـويش بـا بيگانـه درميـان ننهنـد و      را نكوهش دنيا چه كار، نكوهش پيشة حاسد اس
  ). 47، 1: ج 1362، المذاهب دبستانچه كسي با ايشان گويد آشكارا نسازند ( آن

انـد   هـاي گونـاگون آورده   بازتاب اين باور آذريان را در تأويلاتي كـه از اسـاطير و داسـتان   
بن رستم پارسي از  نامِ اسپنديار توان ديد؛ براي نمونه، تأويلي كه يكي از شاگردان آذركيوان به مي

سوست. وي اجزاي گوناگون آن صـنم و   النصر بيان كرده است با همين عقيده هم خواب بخت
كنـد و   ها تعبير مـي  النصر در خواب ديده بود به اديان گوناگون و اختلاف آن هيئتي را كه بخت

زاع ميان ايشان عبـث و بيهـوده   اند و ن داند كه همة اديان يكي هاي سفالين او را نشان آن مي قدم
شكند و  سنگ بزرگي كه صنم را درهم مي». چون خدا را به همه دين توان پرستش كرد«است، 

رنگـي و صـلابت شـريعت رسـول      عبارت از بزرگي و يك«كند  آن را چون غباري پراكنده مي
 فرهـاد،  بـن  (بهـرام » سان تصور كند و اختلافـات از ميـان برچيننـد    عجم است كه همه را يك

  ). 149- 148: ق1270
  

  گيري . نتيجه5
اي كه پيروان همة اديان و مـذاهب بـا    ترديد اعتقاد به صلح كل و تلاش براي تشكيل جامعه بي

تـرين   وگو داشـته باشـند مهـم    ديگر در صلح و آرامش زندگي كنند و با هم گفت احترام به يك
اه كـه او را در تحقيـق دربـارة اديـان     ترين نزديكان اكبرش هدف اكبرشاه بوده است. يكي از مهم

رساند شيخ ابوالفضل علامي بـود. او حكمـا و دانشـمندان اديـان و مـذاهب       گوناگون ياري مي
خواند تا از عقايد خود  هاي مختلف به كشور هند و دربار اكبرشاه فرامي گوناگون را در سرزمين



  1401 زمستانپاييز و ، 1، شمارة 1سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  250

 

باورهايي بـود كـه در    ا مجموعهه انديشي وگوها و هم با اكبرشاه سخن بگويند. حاصل اين گفت
عنوان دين و مذهبي جديد  ها اشاره شد. اين باورها را اكبرشاه و نزديكانش به اين مقاله نيز به آن

دانسـتند.   آميز بـين پيـروان اديـان مـي     وگوي صلح دادند، بلكه آن را راهي براي گفت رواج نمي
بنابراين، روشن است كه براي رسيدن به صلح كلِ همة اديان و مذاهب پذيرش و رواج عقايـد  
مشترك اديان بهترين راه بوده است. مقايسة هريك از عقايد اكبرشاه با باورهاي اديان ديگر مانند 

مغولان در  حكماي فرس و يونان و هند، صابئيه، صوفيه، زردشتيان، يزدانيان، هندوان، تركان، و
  كتب تاريخي اين دوره نشان از اعتقاد اكبرشاه به همين موضوع دارد. 

روش اكبرشاه و ابوالفضل علامي در تدوين عقايد دين الهي آن بود كه دربارة باورهاي همة 
كردند و با نوشتن نامه و دعوت از بزرگان و رهبران اديان به دربار و  اديان و مذاهب تحقيق مي

» ساتي«شدند. نظر اكبرشاه دربارة رسم  ها آشنا مي هاي آن هايشان با انديشه و رسالهمطالعة كتب 
نزد هندوان اين بود كه نبايد مانعِ زن هندويي شوند كه مايل است با شوهرش سـوزانده شـود،   

ورسوم  دهد كه اكبرشاه تمامي آداب ولي هيچ زني را هم به جبر و اكراه نسوزانند و اين نشان مي
هـاي   داده است. او حتي تناسـخ را كـه از آمـوزه    پذيرفته و رواج نمي و اقوام ديگر را نمياديان 

پذيرفتـه  » يافتن دليـل قطعـي  «از تحقيق و  بنيادين دين هندو، دين اكثريت مردم هند، است پس
  است. 

نظـر نگارنـده،    ديگـر، بـه   ها از يـك  دربارة احتمال ارتباط اكبرشاه و آذركيوان و اثرپذيري آن
دربارة ارتباط شارستان چهارچمن استانِ نامة اكبرشاه به آذركيوان درست است و مطلبي كه در د

  است. شيخ فيضي و شيخ ابوالفضل با شاگردان آذركيوان آمده است تأييدي بر اين داستان
 آئـين  بـر  و بودنـد  مشرب حكيم و الاخلاق مهذب تن دو كه ابوالفضل شيخ و فيضي شيخ
ابوالفضل از  يخو ما احوال ش پندارند شيعه اقوال ظاهر منكر و كردند مي عمل حكما و قدما
كواكب و امثـال آن   ياز حضرت ذوالعلوم خواست در پرستار يكه دستورالعمل دانيم يآن م

از آن  اصلاً كه آوردند خبر آن از بعد است، آخر نشاءعروج روح و نشاط  يكه نزد حكما برا
برادرش آشنا بود  يضيابوالفضل و ف يخبا ش يه از خوردك يشيبرنگشته و حق مراد نام درو

 طريقة ازو ابوالفضل و فيضي شيخ آمد هند به كيش يزداني دوستكام كه يكه در هنگام يگفت
  ). 245- 244: همان( آموختند ديگر كواكب و ستايي آفتاب

ماننـد   احتمالاً اكبرشاه و ابوالفضل علامي در مسئلة پرستش كواكب نظـر آذركيـوان را نيـز   
فرهاد آورده است، شيخ   بن  كه بهرام اند و ممكن است، چنان بسياري از حكماي ديگر جويا شده

واسطة يكي از شاگردان آذركيوان با طريقة پرسـتش آفتـاب و كواكـب در     فيضي و ابوالفضل به
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هـي  هـاي ديـن ال   ترين چالش باشند. اين مسئله ظاهراً يكي از پيچيده  مكتب آذركيوان آشنا شده
  وجو را انجام داده است.  ترين تحقيق و جست اكبرشاه بوده و وي دربارة آن بيش

بـا عنـوان آميـزة    المـذاهب   دبسـتان چـه در   دربارة تأثير متقابل آموزة صلح كل اكبرشاه با آن
نام فرقة آذركيوان ثبت شده است نگارنده معتقد است كـه آمـوزة اكبرشـاه     فرهنگ يا ميرچار به

از آن تدوين شده است. آموزة صلح كـل اكبرشـاه درواقـع     ة ميرچار و حتي پيشمستقل از آميز
وجوي عقايد پيروان  دهد كه وي با تكيه بر آن جست بنياد و اساسِ عقايد اكبرشاه را تشكيل مي

اديان گوناگون در هند و كشورهاي ديگر پرداخت، بزرگان و انديشمندان اديان مختلـف را بـه   
نظر نگارنـده، دعـوت رهبـران     رجمة متون مقدس و مهم آنان دست زد. بههند فراخواند، و به ت

اديان و مذاهب گوناگون، ازجمله آذركيوان، به دربار اكبرشاه براساس همين باور و آموزه انجام 
گرفته است و پذيرفتنِ اين امر كه اكبرشاه آموزة صلح كل را از آذركيوان وام گرفته باشد دشوار 

اگر در اين مورد نيز اكبرشاه و شيخ ابوالفضل از نظرهاي آذركيوان بهره برده ديگر،  است. ازسوي
كه  شد؛ چنان به آن اشاره مي ،المذاهب دبستانو شارستان چهارچمن بودند در كتب آذريان، مانند 
كند كه شيخ ابوالفضل بـر دسـتورالعملي كـه از     بن فرهاد تأكيد مي دربارة پرستش كواكب بهرام

ميرزا ذوالفقار نيز در ». اصلاً از آن برنگشته است«آذركيوان درخواست كرده باقي مانده است و 
مكرر به شباهت عقايد اكبرشـاه و عقايـد يزدانيـان اشـاره      المذاهب دبستانفصل عقايد الهي در 

از آن » بهار صلح كل گلشن هميشه«اه كه با عنوان كرده است و اگر دربارة اين اعتقاد مهمِ اكبرش
 هاي آذركيوان درميان بود، حتماً وي به آن اشاره بر اثرپذيري از آموزه ياد كرده است سخني مبني

  كرد.  مي
در بازپسـين  «هـاي آذريـان    ق) كه به گواهي نوشته1028- 940رسد كه آذركيوان ( نظر مي به
گاه به دربار  جا مقيم شد هيچ رفت و در آن» پتنه«د و شهر و در اواخر عمر خويش به هن» روزها

هاي ديگري بوده است كـه   اي نيز به او نوشته شده در رديف نامه اكبرشاه نرفته است و اگر نامه
نظـر   كردنـد. بـه   ها را به دربـار دعـوت مـي    نوشتند و آن به رهبران اديان و مذاهب گوناگون مي

هاي هندو كه آفتاب را پرستش  ه بيش از همه از برخي فرقهنگارنده در پرستش كواكب، اكبرشا
نامِ بيربير، اثر پذيرفته است. بدائوني از اين  ها، ازجمله فردي به كردند و برخي افراد اين فرقه مي

كسـاني نـام بـرده اسـت كـه       عنوان بهشخص در كنار شيخ ابوالفضل و حكيم ابوالفتح شيرازي 
گيري عقايد اكبرشاه  د و اگر آذركيوان نيز نقش جدي در شكلاكبرشاه را از دين منحرف ساختن
گذشـت. آميـزة    ترين منتقدان اكبرشاه بود از ذكـر نـام او نمـي    داشت، بدائوني كه يكي از بزرگ

ميرچار نيز اگر در زمان خود آذركيوان نوشته شده باشد، احتمالاً زماني تدوين شـده اسـت كـه    



  1401 زمستانپاييز و ، 1، شمارة 1سال  ،مطالعات فرهنگ و هنر آسيا  252

 

يي كه اكبرشاه ايجاد كرده بود اثر پذيرفته است؛ فضايي كه آذركيوان در هند ساكن بود و از فضا
از آمدن آذركيوان به هند، بود و درواقـع اسـاس و زيربنـاي     ها پيش حاصل تلاش اكبرشاه، سال

  داد. مي اعتقادات او را تشكيل
  
ها نوشت پي

 

و  ي؛ عبــاد1391 ي،و فتــاح ي؛ پنــاه1391 ي،و محمــود ي؛ جهــان1335 ي،مازنــدران يــدوح نگريــد بــهب. 1
  .1394 مردي، يعل

 يقـت روند؛ امـا درحق   يمكار  هم به يجا خانه به خانقاه و جماعت ةدو كلم يه،چشت يعرفان يها ر نوشته. د2
 ييصـورت سرسـرا   فرقه بوده است كه بـه  ينا يشاندرو يبرا يگاه اقامت يهچشت ةفرق يها خانه جماعت

و دعا بوده است. درِ  عبادت يگاهجا ،ساخته شده و مانند خانقاه يهچشت يها ساخته از چپر در كنار خانقاه
در  توانستند يم يراحت مردم به ةو قلندران و هم نيشاو درو است همه باز بوده يها به رو خانه جماعت ينا

  ).261 :1380 ي،(رضو كردند يم يراييپذ يهمانانبا هرچه داشتند از م يزن يانو چشت يندجا گرد هم آ آن
به جشـن نـوروز ذكـر     يخاطر و تعلق يلبه پرستش آفتاب دل را اشاره و توجه اكبرشاه يبدالقادر بدائون. ع3

تمام عالم و  بخش يهاعظم و عط يرآوردند كه آفتاب ن يمقرب مقهور قو يو حكما و فضلا«...كرده است: 
شد كه از زمان جلوس هر  ينوروز جلال ظيمباعث تع يمعن ينو ا يندپادشاهان و پادشاهان مروج او يمرب

  ).123- 120 :1389 ،ينوروز به ديبنگر زين؛ 181، 2 ج :1380 ي،(بدائون »داشتند يسال در آن روز جشن م
  .يوانيانو آذرك ياناحتمالاً زردشت يزبودند و ن يانها نقطو گروه يناز ا كي. ي4
بخش  ينو مذاهب گوناگون رواج داد و در ا ياناد يدكه اكبرشاه براساس عقا يديجز رسوم مهم و جد ه. ب5

در  يزمردم هند ن ياكبرشاه در آداب و رسومِ خرُد و جزئ هاي ياز نوآور يگرد يها اشاره شد به برخ به آن
و  ،درگذشـتگان  ينپختن بـرا  طعامآن،  از پساز جماع نه  يشنمونه غسل پ يها اشاره رفته است؛ برا كتاب
 شـده  يكه در روز مرگ برگزار م يورسوم مراسم و آداب يبرگزار يجا گرفتن در روز تولد آنان به جشن

دبسـتان مردگـان (  ينتدف يمتفاوت برا يآداب يجو ترو ،گاو و خوردن گوشت آنكردن كشتن  است، حرام
  .)302- 300 ،1: ج 1362 ،مذاهبال 
تلاش  يژهو داشتند، به ياناد ينوفاق ب يجاددر ا يهند بودند كه سع ةقار در شبه يكسان يزاز اكبر شاه ن يش. پ6

 يـر كب ؛ياز مكتب بهكت ،م)1299 زآورند. رامانندا ( يداسلام پد ينهندو و د يند ينب يقيكرده بودند تا تلف
از  افرادند. نانـك بعـد   يناز ا يكس يند گذار يانبن ،م)1469 زو نانك ( ؛يشاعر و عارف هند ،م)1398 ز(

از نانـك بـا    چهارم بعد يكرد. گورو يدااز او ادامه پ نانك بعد ينياما جنبش د ،آمدن بابر به هند درگذشت
 ي،و محمـود  يداشـت (جهـان   يافترا از او در يتسرشهر امر ينگاه و معبد زر و عبادتدوره بود  اكبر هم

 ينتـر  آن را مهـم  يـد مطرح كرد كـه با  را ياله يناكبر طرح د ،اي يفكر ينةزم ينبستر چن در). 15 :1391
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 يـان را بن يدانسـت كـه خـود مكتب ـ    يحاكم يناول يدشاه دانست. اكبر را با ينحكومت ا ةشاخصه و نشان
  .بود ياناد ينب يصلح كل و آشت يامشگذاشت كه پ

  .53 :1387مقدم،  ةزاد يو عل ييمجتبا بنگريد به يز؛ ن538 - 537 :1335 ي،لاذر. ب7
  .2، پانوشت 5 :1391 ي،و محمود يجهان بنگريد بهباره  يندرا يگرمنابع د يرا. ب8
حكومت  يسهند از آغاز تا تأس ةقار در شبه ياسلام يها حكومت ينيد ياستس ةدربار تر يشب يآگاه يرا. ب9

  .63 - 53 :1387مقدم،  ةزاد يو عل ييمجتبابنگريد به  يانبابر
  .4 ةيآ يم،ابراه ةورس .10
 يبرا يكل تو را مگر به يما نفرستاده«ترجمه شده است:  ينچن يهآ ينكتاب ا ية. در حاش28 ية، آبأس ةور. س11

  .)327 :ق1270بن فرهاد،  بهرام» (مردمان
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